
پرسش ۱۳: آیا شما از محتومات هستی؟ و تمثیل کدام شخصیت می باشی؟ 

السؤال/ ١٣: سیدي الفاضل .. السلام علیكم ورحمة الله وبركاتھ 
سـمعنا بـدعـوتـكم فـي أول بـدایـتھا وحـاولـنا رؤیـتكم والـتكلم مـعكم بـخصوصـھا فـي 

النجف الأشرف، ولكن لم نوفق لذلك لحكمة یعلمھا الله. 

سید بزرگوار من.... سلام علیکم و ورحمة و برکاته 
دعــوتــتان را از ابــتدای آغــاز آن شنیدیم و سعی کردیم شــما را ببینیم و در رابــطه بــا 
دعـوتـتان بـا شـما در نـجف اشـرف صـحبت کنیم؛ ولی بـه دلیل حکمتی که خـداونـد از آن 

گاه است، موفق به این کار نشدیم.  آ

ســیدي ... أنــعم الله عــلینا بــمعرفــة أھــل الــبیت (ع)، ومــحاولــة الــحصول عــلى 
مـحبتھم بـأي طـریـق یـرتـضونـھ، وكـنا نـتصور فـي بـدایـة أمـرنـا أن طـریـق الـمرجـعیة 
والاجـتھاد ھـو الـطریـق الـواضـح والـصحیح لـیقربـنا إلـیھم والـفوز بـمحبتھم (ع)، ولـكن 
الله أنـعم عـلینا وبـصّرنـا بھـذا الـطریـق ومـدى سـوئـھ وتـآمـره عـلیھم (ع)، ووجـدنـا 
أنـفسنا نـبتعد عـن طـریـق الـحق كـلما جھـدنـا فـي السـیر (لا تـزیـدھـم سـرعـة السـیر إلاّ 
ابـتعاداً)، فـالحـمد x الـذي أنـعم عـلینا بھـذه الـمعرفـة قـبل خـمس أو سـتة سـنوات تـقریـباً، 
ومـنذ ذلـك الـوقـت ونـحن نـبحث عـن مـا یـلم شـعثنا، ویـعید تـركـیب كـیانـنا الـذي حـطمناه 

قربة x، بعد أن وجدناه ملیئاً بالأوثان ومسالك الشیطان، فالحمد x والشكر لھ. 

سـرورم.... خـداونـد بـا شـناخـت اهـل بیت(ع) و تـلاش بـرای کسب مـحبت ایشان(ع) بـر  
مـا مـنّت نـهاد. ابـتدا فکر می کردیم مـرجعیّت و اجـتهاد راه آشکار و درسـتِ نـزدیک شـدن مـا 
بـه اهـل بیت(ع) و جـلب مـحبت آنـان می بـاشـد ولی خـداونـد بـر مـا مـنّت نـهاد و مـا را از 
گـاه نـمود. هـر چـه در این  نـاراسـتی و میزان نـاشـایستگی آن و خیانـت آنـها علیه ایشان(ع) آ
راه سیر کردیم، خــود را دورتــر از حــق یافتیم (ســرعــت حــرکت کردن، جــز بــه دوری 
نمی افـزود). پـس سـپاس خـداونـدی را که این شـناخـت را تـقریبا ً پـنج یا شـش سـال پیش 
ارزانی مـان داشـت و از آن زمـان بـه دنـبال چیزی می گـردیم که مـا را متّحـد کند و اسـاس 



کیان مـا را که بـا نیّت تـقرب بـه سـوی خـداونـد ویرانـش کرده بـودیم از نـو بنیان کند؛ پـس از 
کنده از بـت هـا و راه هـای شیطانی یافتیم! پـس حـمد و سـتایش مـخصوص  آن که آن را آ

خداوند است و شکر از آنِ او. 

سـیدي، تـتبعنا قـضیتك واطـلعنا عـلى مـا صـدر مـنكم بـأجـمعھ تـقریـباً، ودعـونـا لـكم 
سـرّاً وعـلانـیة، وبـصّرنـا الـناس بـأمـركـم والـحق الـذي تـتبعونـھ اعـتماداً عـلى رؤى 
وإشـارات أنـعم الله بـھا عـلینا.  سـیدي عـذراً لإطـالـتي، ولـكن لـدي مـا أسـأل والأمـر لـكم 

بالإجابة أو عدمھا: 

آقـای مـن! مـا قضیه ی شـما را دنـبال کردیم و تـقریباً از تـمامی چیزهـایی که ارایه نـمودید 
اطــلاع یافتیم و آشکارا و نــهان بــه ســوی شــما دعــوت کردیم و بــا تکیه بــر اشــارات و 
رؤیاهـایی که خـداونـد بـا آنـها بـر مـا مـنّت نـهاد، مـردم را از شـما و از حقیقتی کـه از آن پیروی 
گـاه سـاختیم. سـرورم، از اینکه کلامـم طـولانی شـد عـذرخـواهـم؛ ولی سـؤال هـایی  می کنید آ

دارم که پاسخ گویی یا پاسخ ندادن به آنها به اختیار شما است: 
  

١- ھل أنتم من المحتوم أم لا ؟ 
٢- إذا كنتم من المحتوم فأي شخصیة تمثلون ؟ 

٣- وھل أنتم الأول أم الثاني من الشخصیة ؟ 
٤- سـیدي ورد فـي الأحـادیـث بـأنّ أمـیر الـمؤمـنین والحسـین وبـاقـي الأئـمة (ع) 
سـیرجـعون إلـى الـدنـیا،فھـل الـرجـوع بـالـشخص أم بـالـشخصیة ؟ وإذا كـانـت بـالـشخصیة 

فأي معصوم تمثلون. ولكم الشكر على تفضلكم. 
فھمي صالح - ٢٧/ ربیع الأول/ ١٤٢٦ ھـ . ق 

  

۱ - آیا شما از محتومات (علایم حتمی) هستید یا خیر؟ 
۲ - اگر شما از محتومات هستید، در قالب کدام شخصیت می باشید؟       



۳ - آیا شما از شخصیت های اوّل هستید یا دوّم؟ 
۴ - آقـای مـن در احـادیث آمـده اسـت که امیرالـمؤمنین، امـام حسین و سـایر ائـمه(ع) بـه 
دنیا بـرمی گـردنـد؛ آیا رجـعت تـوسـط خـود امـامـان صـورت می گیرد یا در قـالـب شخصیت هـای 
دیگر؟ و اگـر رجـعت در قـالـب شـخص دیگر اسـت شـما بیانـگر کدام شـخص مـعصوم 

هستید؟ سپاس گذارم. 
فهمی صالح - ۲۷ ربیع الأول ۱۴۲۶ هـ ق 

الجواب: بسم الله الرحمن الرحیم، والحمد x رب العالمین 
(١)، (٢)، (٣)، (٤): أنـا الـعبد الـحقیر الخسـیس الـذلـیل قـلیل الـعمل كـثیر الـزلـل 
أرانـي ذنـباً عـظیماً بـین یـدي رب رؤوف رحـیم، أمـرنـي أبـي وسـیدي محـمد بـن الـحسن 
المھـدي (ع) أن أقـول ھـذه الـكلمات: (أنـا حجـر فـي یـمین عـلي بـن أبـي طـالـب (ع) ألـقاه 
فـي یـوم لیھـدي بـھ سـفینة نـوح (ع)، ومـرّة لـینجي إبـراھـیم (ع) مـن نـار نـمرود، وتـارة 
 ً لیخـلص یـونـس(ع)  مـن بـطن الـحوت، وكـلم بـھ مـوسـى (ع) عـلى الـطور وجـعلھ عـصا

تفلق البحار، ودرعاً لداود (ع)، وتدرّع بھ في أحُد وطواه بیمینھ في صفین). 
أحمد الحسن 

پاسخ: 
بسم الله الرحمن الرحیم، والحمد لله رب العالمین 

 ۱، ۲، ۳ و ۴: مـن، بـنده ی حقیرِ بی ارزشِ ذلیلِ کم عـمل بـا گـناهـان بسیار، خـود را 
گـناهـی بـزرگ در پیشگاه پـروردگـار رؤوف رحیم مـی بـینم. پـدرم و آقـایم محـمّد بـن الـحسن 
المهـدی(ع) بـه مـن دسـتور داده انـد که این سـخنان را بـگویم: «مـن سنگی در دسـت 
امیرالـمؤمنین علی(ع) هسـتم؛ روزی آن را انـداخـت تـا بـه وسیله ی آن کشتی نـوح(ع) را 
هـدایت کند، و بـار دیگر بـرای نـجات ابـراهیم(ع) از آتـش نـمرود و بـار دیگر بـرای نـجات 
یونـس(ع) از شکم نـهنگ، و مـوسی(ع) بـه وسیله ی آن در کوه طـور بـا خـداونـد سـخن 



گـفت و آن را عـصایی قـرار داد تـا دریاهـا را شکافـت و زرهی بـرای داوود(ع)، و در جـنگ 
احد آن زره پوش را به تن کرد و در جنگ صفین آن را پیچید و مخفی نمود».   

احمد الحسن 
******


